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حرف های قاتل قبل از اعدام

اگرچه مدعی بود از ارتکاب جنایت خیلی پشیمان 
است و آرزو می کرد کاش لحظه ای می اندیشید و 
این گونه قتل هولناک را مرتکب نمی شد اما او تک 

پسر خانواده ای را کشته بود که ...
جوان 36ساله ای که سپیده دم روز گذشته در 
زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد، 
ریشه بدبختی ها و متلاشی شدن زندگی را شراب 
خواری و اعتیاد به مواد مخدر می دانست. او مدتی 
قبل از حکم قصاص نفس، درباره سرگذشت خود 
به خراسان گفت: سال ها قبل در منطقه گلشهر 
مشهد بودیم اما من فقط تا کلاس پنجم ابتدایی 
درس خواندم، چرا که هیچ علاقه ای به تحصیل 
نداشتم.  کودکی پر شر و شور بودم و دوست داشتم 
آزادانه با دوستانم در کوچه و خیابان بازی کنم. 
با وجود این به فعالیت های هنری و فنی علاقه 
عجیبی داشتم. آن روزها برای آن که فردی علاف 
و بیکار بار نیایم، پدرم دستم را گرفت و مرا نزد   یک 
خیاط ماهر در منطقه گلشهر مشهد برد. من هم 
که به این کار علاقه مند بودم خیلی زود فوت و 
فن خیاطی را آموختم. بعد از این ماجرا به بولوار 
طبرسی نقل مکان کردیم و در حالی که نوجوانی 
بیش نبودم یک کارگاه خیاطی راه انداختم. خیلی 
زود کــارم گرفت و با آن که هنوز نوجوان بودم، 
شاگردی را نیز در کارگاهم مشغول به کار کردم.  
خلاصه وقتی به سن قانونی رسیدم عازم خدمت 
سربازی شدم. پدرم در شهرداری خدمت می کرد 
و از نظر مالی مشکلی نداشتیم. بعد از آن که دوران 
سربازی به پایان رسید، دوباره کارگاه خیاطی ام را 
در منزل مسکونی پدرم به راه انداختم و شب ها را 
نیز به جمع آوری زباله با کامیون های شهرداری 
می پرداختم اما بدبختی های من از همان کارگاه 
خیاطی شروع شد، چرا که در طبقه سوم منزلمان 
تنها بودم و همان جا به طور پنهانی مواد و مشروب 
مصرف می کردم. البته رفیق بازی هایم در دوران 
نوجوانی موجب شد تا با وسوسه آن ها و برای خود 
بزرگ بینی در بیابان های منطقه گلشهر مشروب 
بخورم. به همین دلیل وقتی فرصت مناسبی پیدا 
می کردم، به طور پنهانی به این خلافکاری ها ادامه 
می دادم که نام تفریح بر آن گذاشته بودم. تا این 
که در همین محله با رضا )مقتول( آشنا شدم. پدر 
او همکار پدرم بود و در همسایگی ما زندگی می 
کرد. به همین دلیل نیز  رفاقت من و رضا خیلی 
زود صمیمانه شد تا جایی که هر روز همدیگر 
را می دیدیم و ساعت های زیادی را در کنار هم 
سپری می کردیم. در اثنای همین رفت و آمدها 
بود که خواهر 11ساله رضا را دیدم و به او علاقه 
مند شدم. وقتی ماجرا را به پدرم گفتم، خیلی 
خوشحال شد چرا که او همکارش را به خوبی می 
شناخت و آن ها را خانواده ای با اصالت و شریف می 
دانست اما وقتی ماجرای خواستگاری مطرح شد، 
پدر رضا کاملا با این ازدواج مخالفت کرد. او معتقد 
بود دخترش کم سن و سال است و هنوز نمی تواند 
زندگی مستقلی را تشکیل بدهد. با وجود این، آن 
قدر این رفت و آمدها و اصرار پدرم ادامه یافت تا 
این که بالاخره پدر رضا با این ازدواج موافقت کرد. 
برای این منظور مجبور شدیم برای نامزدم حکم 

رشد از دادگاه بگیریم. 
بالاخره من در حالی ازدواج کردم که آرام آرام به 
مصرف مواد مخدر صنعتی کشیده شده بودم اما 
کسی از اعتیادم خبر نداشت تا روزی که پدر زنم 
مرا در حال مصرف مواد دید و آشوب عجیبی به 
پا شد. او قصد داشت همان زمان طلاق دخترش 
را بگیرد اما من قول دادم که اطراف مواد نمی 
روم. این گونه بود که زندگی ما ادامه یافت ولی 
من نتوانستم اعتیادم را کنار بگذارم. کار به جایی 
رسید که دیگر نمی توانستم کار کنم، وقتی با 
کمک پــدرم به عنوان آبدارچی در شهرداری 
مشغول کار بودم نیز اخراجم کردند و حتی برای 
جمع آوری زباله هم قبولم نداشتند. هر روز 
بیشتر در این منجلاب فرو می رفتم تا حدی که 
خانواده ام نیز مرا طرد کردند و من حتی برای 
هزینه هــای اعتیادم مانده بــودم که دســت به 
سرقت زدم. در همین حال اختلافات بین من 
و خانواده همسرم هر روز بیشتر می شد تا این 
که  پدرزنم سال 96 طلاق دخترش را گرفت. از 
آن روز به بعد آواره و سرگردان شدم. هیچ کس 
به من توجهی نمی کرد، به همین خاطر کینه 
پدرزنم را به دل گرفتم. آن ها اجازه نمی دادند 
ببینم. همین مسائل در حالی  را  من دخترم 
حس انتقام جویی را در وجودم تقویت می کرد 
که ناگهان در افکار خودم تصمیم وحشتناکی 
گرفتم. می دانستم پدرزنم علاقه عجیبی به تک 
پسرش دارد. رفتارهای رضا به گونه ای بود که 
همه اعضای خانواده او را از صمیم قلب دوست 
تا  کشیدم  ای  نقشه  دلیل  همین  به  داشتند. 
با آزار رساندن به رضا از پدرزنم انتقام بگیرم. 
وقتی آن ها تهدیدهای مرا جدی نگرفتند، من 
هم با تغییر چهره به در منزل آن ها رفتم و رضا 
را به قتل رساندم، اما کاش این اتفاق نمی افتاد 
و دست من به خون آلوده نمی شد. با این حال 
می خواهم به نوجوانان و جوانانی که به خیال 
خودشان تفریحی مواد مصرف می کنند بگویم 
از سرگذشت من درس بگیرید چرا که مواد مخدر 

مرا به روز سیاه نشاند و ...
ماجرای واقعی براساس پرونده قضایی

تصادف مینی بوس با پژو  یک 
کشته و  ۱۱ مجروح  به جا گذاشت

از  مشهد  شهر  نشانی  ــش  آت عملیات  مــعــاون 
امدادرسانی گروه‌های امداد و نجات و اطفای 
حریق ۲ ایستگاه ایــن ســازمــان به مصدومان 
تصادف مینی بوس سرویس و ســواری پژو در 

جاده مشهد به فریمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهــرداری مشهد، آتشپاد دوم محمد 
جواد سبحانی با بیان این که این تصادف صبح 
روز گذشته رخ داد، خاطرنشان کرد: با حضور 
نجاتگران آتش‌نشانی ۱۱ مصدوم این سانحه 
تحویل  بیمارستان  به  انتقال  بــرای  رانندگی 
تکنیسین های اورژانس حاضر در محل شدند 
و پیکر تنها فرد جان باخته این حادثه که یکی از 
سرنشینان سواری پژو  بود، از میان آهن پاره‌های 
ــازی و تحویل عوامل  ایــن وسیله نقلیه رهــا س

انتظامی حاضر در صحنه شد.

3 کشته در آتش سوزی خودروی 
حامل مهاجران غیرمجاز 

تــوکــلــی- ســرعــت غــیــرمــجــاز و آتـــش گرفتن 
افغانستانی غیرمجاز  پــژوی حامل مهاجران  
به جا  در عنبرآباد، سه کشته و شش  زخمی 

گذاشت.
فرمانده پلیس راه جیرفت و عنبرآباد  در تشریح 
جزئیات این حادثه  گفت: بلافاصله پس از اعلام 
گزارش  این حادثه  مرگبار، یک تیم برای بررسی 

به صحنه تصادف اعزام شد. 
ــزود: در محل حادثه  ســرگــرد حسین زاده افـ
مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری  پژو  
۴۰۵ حامل 12سرنشین اتباع غیرمجاز  افغانی 
در محور عنبرآباد - کهنوج حوالی)روستای 
جهادآباد( بر اثر تخطی راننده از سرعت مطمئنه 
و غیر مجاز  از جاده منحرف و پس از برخورد با 

گاردریل دچار  آتش سوزی  شده است.
سرگرد حسین زاده افزود: در این حادثه سه نفر 
از افغان های غیرمجاز در دم جان باختند و  شش 

تن دیگر  زخمی شدند.
وی بیان کرد: مصدومان  این حادثه بلافاصله با 
کمک عوامل امدادی مرکز فوریت های پزشکی 
به بیمارستان امام خمینی )ره (جیرفت منتقل 
ــداوا شدند. ــان نیز سرپایی م  و چهار نفر از آن
به گزارش خبرنگار ما، سنجری فرمانده قرارگاه 
ــاب،  پلیس راه جنوب کرمان  گفت: تیم ارزی
ناتوانی راننده در کنترل  و   سرعت غیرمجاز 

وسیله نقلیه را علت حادثه گزارش دادند. 

پرواز مرگ با  پاراگلایدر 

کرمانی - سقوط مرگبار پاراگلایدر در کرمان 
یک قربانی گرفت‌.  

مدیر  و  بیمارستانی  پیش  ــس  ــ اورژان رئــیــس 
حــوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان  گفت: 
در پی سقوط  یک  دستگاه پاراگلایدر در محور 
گردشگری کرمان به ماهان در ساعت ۸ و ۲۹ 
ــزارش آن به  مرکز  دقیقه  صبح یک شنبه  و گ
فوریت‌های پزشکی، مبنی بر  زخمی شدن یک 
مرد 65 ساله،  بی درنگ  یک گــروه  از عوامل 
مرکز فوریت‌های پزشکی به محل  حادثه اعزام 

شدند. 
ــزارش خبرنگار ما، دکتر صابری افــزود:  به گ
ــن حــادثــه  قبل از رســیــدن  عوامل  مــصــدوم ای
ــدت جراحات  ــــس  بــه علت  ش ــدادی اورژان امـ

وارده جان باخته بود. 
بنابر این گزارش، در ابتدای امسال نیز  سقوط 
مرگبار پاراگلایدر در سیرجان  به قیمت  جان 

خلبان آن تمام شد‌.

»شبح عینکی« قصاص شد
سجادپور- جوان 36 ساله ای که دو سال قبل 
در پی بروز اختلافات خانوادگی منجر به »طلاق« 
برادرزن سابقش را با تغییر چهره به قتل رسانده بود 
سپیده دم روز گذشته در زندان مرکزی مشهد به 

چوبه دار سپرده شد و به مجازات رسید.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، ایــن حادثه 
وحشتناک اول آبان سال 97 در خیابان طلوع 13 
مشهد هنگامی رخ داد که جوان 25 ساله ای به نام 
»سید محمدرضا صداقت« هدف ضربات چاقوی 
جوانی قرار گرفت که با تغییر چهره و پوشیدن 

لباس گشاد، تلاش کرده بود تا شناسایی نشود.
اما با مرگ این جوان بی گناه، بی درنگ پلیس 
وارد ماجرا شد و با حضور قاضی ویژه قتل عمد 
در صحنه جنایت، تحقیقات ادامه یافت. بررسی 
هــای مقدماتی حکایت از آن داشــت که دامــاد 
34 ساله سابق خانواده با انگیزه »انتقام« دست 
به چنین جنایت هولناکی زده است بنابراین 
در حالی دستور بازداشت وی از سوی قاضی 
کاظم میرزایی صادر شد که او یک روز بعد از این 
ماجرا خود را تسلیم قانون کرد و قتل برادر زنش 
را به گردن گرفت. به گزارش خراسان، متهم این 
پرونده جنایی در جلسات بازپرسی و در تشریح 
جزئیات این حادثه تلخ به قاضی میرزایی گفت: 
همه بدبختی های من از سال 89 آغاز شد چرا 
که آن زمان به خاطر اعتیاد شدید به مواد مخدر 
و برای آن که همسرم از من طلاق نگیرد، وکالت 
بلاعزلی را به همسرم دادم تا در صورت تکرار 
چنین خلافکاری هایی به صورت یک طرفه از 
من طلاق بگیرد. با وجود این او تا سال 96 با من 
زندگی کرد ولی از زمانی که برای تامین هزینه 
های اعتیادم دست به سرقت زدم، دیگر خانواده 
او از من رویگردان شدند و سال گذشته همسرم با 
همان وکالت طلاق گرفت. بعد از این ماجرا خیلی 
تلاش کردم که او را به زندگی ام بازگردانم ولی 
پدرزنم اجازه نمی داد. آن ها دختر هشت ساله 
ام را نیز نزد خود برده بودند و من 10 ماه بود که 

نتوانسته بودم دخترم را ببینم!
حتی مادرزنم را تهدید کردم که روی او یا همسرم 
اسید می پاشم ولی باز هم نتوانستم کاری بکنم 

تا این که تصمیم گرفتم بــرادرزن 25 ساله ام را 
با چاقو بترسانم چرا که پدر زنم تک پسرش را 
خیلی دوست داشت. متهم به قتل 3۴ ساله در 
اعترافاتش افزود: منزلی را در بولوار میرزاکوچک 
ــاره کــرده بــودم چــرا که پــدرم نیز از من  خــان اج

رویگردان بود و در واقع اهمیتی به من نمی داد.
من که دیگر به فکر انتقام از خانواده همسر سابقم 
بودم، از یک ماه قبل هر روز صبح به محل زندگی 
آن ها می رفتم تا برادرزنم را تنبیه کنم! ولی شرایط 
فراهم نمی شد یکی دو بار هم که فرصت مناسبی 
پیش آمد، خودم ترسیدم به او حمله ور شوم تا این 
که روز حادثه )اول آبان( ساعت 5 صبح از خانه 
بیرون آمدم و پیاده به طرف منزل آن ها حرکت 
کــردم. وقتی به حدود 15 متری منزل پدر زنم 
رسیدم، کنار درختی روی زمین نشستم کلاه لبه 
داری را سرم گذاشته بودم و یک عینک به چشمانم 
زده بودم با وجود این برای آن که شناسایی نشوم 
یک ورق روزنامه را هم جلوی صورتم گرفتم تا 
همسایگان مرا نشناسند. حدود ساعت 6:30 

صبح وقتی برادرزنم با خودرو از حیاط بیرون آمد و 
پیاده شد تا در حیاط را ببندد من به سرعت به طرف 
او قدم برداشتم ولی یک لحظه او مرا شناخت و با 
دست به عینک ام زد که عینک از چهره ام افتاد. 
چاقوی اول را به بازویش زدم که درگیری شروع 

شد پریدم و با لگد به شکم اش زدم که دور خودش 
چرخید و در این هنگام چند ضربه دیگر هم با چاقو 
به نقاط مختلف بدنش زدم. وقتی روی زمین افتاد، 
تیغه چاقو را به قفسه سینه اش فرو بردم. او سرش 
را از روی زمین بلند کرد و به سینه خون آلودش 
نگاهی انداخت و دوباره سرش روی زمین افتاد. 
با خودم گفتم او فقط زخمی شد ! بلافاصله از آن 
جا گریختم و به اطراف خیابان طبرسی رفتم. بعد 
از ظهر به صورت مخفیانه به محل بازگشتم. هیچ 
پارچه سیاهی نصب نبود. فهمیدم که او زنده است 
ولی روز بعد وقتی که دوباره به محل زندگی آن ها 
بازگشتم تا اطلاعاتی کسب کنم پارچه های سیاه 

را دیدم و متوجه شدم که او را کشته ام!
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، به دنبال 
اعترافات صریح »مجتبی« به قتل برادرزنش، 
این پرونده جنایی پس از انجام بازسازی صحنه 
جنایت و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و زیرنظر قضات باتجربه 

این شعبه مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. پس 
از چندین جلسه دادگاه که با حضور وکیل مدافع 
متهم و اولیای دم در مشهد برگزار شد قضات 
ــاه با توجه به دلایــل مستند و انکارناپذیر،  دادگ
ارتکاب جرم را محرز دانستند و این جوان 34 ساله 

را به قصاص نفس محکوم کردند. این در حالی 
بود که پدر قاتل بعد از وقوع این جنایت هولناک 
در گفت وگویی با خبرنگار خراسان گفت: »فقط 
با قصاص پسرم آرام می گیرم!« این مرد 56 ساله 
که از وقوع چنین جنایت هولناکی بسیار متاثر 
بود افزود: پسرم را به دلیل خلافکاری هایش و 
بعد از بروز اختلافات خانوادگی بین او و خانواده 
همسرش، طرد کردم در حالی که من و خانواده 
خودش را نیز تهدید می کرد! »هادی-ع« اضافه 
کرد: فقط خدا می داند در دل من چه می گذرد 
روزی که برای عرض تسلیت خدمت آن بزرگوار 
)پدر مقتول( رفتم به او گفتم هر کجا لازم باشد 
تعهد می دهم تا زودتر پسرم را قصاص کنند چرا که 
او ارزش زنده ماندن را ندارد! او به همه ظلم کرد آن 
هم به چنین خانواده ای که فقط یک پسر داشتند! 
براساس گزارش خراسان، پرونده این جنایت پس 
از تایید حکم قصاص نفس در شعبه دوم دیوان 
عالی کشور، به اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد ارجاع شد تا این که مقدمات اجرای 
حکم با دستور قاضی محمدرضا دشتبان )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( در حالی فراهم 
شد که اولیای دم حاضر به گذشت نشدند و بر 
قصاص نفس اصرار کردند. به گزارش خراسان، 
این گونه بود که سپیده دم روز گذشته قاتل 36 
ساله در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و 
در حالی که قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان 
مربوط در محل اجــرای حکم حضور داشتند به 
دار مجازات آویخته شد. شایان ذکر است، حرف 
های قاتل بعد از وقوع جنایت و قبل از اجرای حکم 
قصاص نفس در ستون امتداد تاریکی صفحه 

حوادث به چاپ رسیده است.

غروب زندگی عامل جنایت در خیابان طلوع

پرونده عجیبی که پدر خواستار قصاص فرزندش بود!

متهم در حال بازسازی صحنه قتل در حضور بازپرس میرزایی

مقتول
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